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 32/3/3011 :پذیرش                31/33/31117 :دریافت 

 چکيده
است که   بینی فلسفی این اصل مبنای نوعی جهان. اندیشد که به هستی خود می انسان تنها موجودی است 

های وجودی محدودی برای  در این نگرش، امکان. به اگزیستانسیالیسم یا وجودمداری شهرت دارد

از همین . دراختیار انسان قرار دارد  های درونی و نیز گریز از هستی معناباخته رهایی از تضادها و تناقض

های وجودی دچار  ها و دلهره احساس عدم تعلق، تعلیق و رنج  نسان در مواجهه با وجود، بهرو ا

در تبیین این احساس، برخی از اندیشمندان وجودمداری مانند کافکا با برگزیدن زبان روایت و . گردد می

بخشیدند ای هنری  ساختار نمادین ادبیات داستانی، به مباحث خشک و تخصصی اگزیستانسیالیسم صبغه

های از آنجایی که دیدگاه. و بعضی از نویسندگان معاصر ایرانی نیز این روش و نگرش را برگزیدند

ای و موجود در این زمینه بر تأثر صادق هدایت از کافکا تأکید دارد، هدف این مقاله بررسی مقایسه

بدین . این دو نویسنده است  ترین آثار ادبی بینی فلسفی مزبور، در برجسته تطبیقی یکی از مظاهر جهان

ی وجودی در چهار داستان کافکا و هدایت بررسی و مشخص شد که «دلهره»های منظور، مقوله

های ذهنی و عینی باختگی، تنهایی، تعلیق، تردید، ترس و محکومیت ازلی، کنشمعناباختگی، هویت

ئلة تأثر هدایت و وجه اشتراک افزون بر مس. اندهای هر دو نویسنده را شکل دادههای داستان شخصیت

-شناختی و روانهای حوزة معرفتهای هدایت بیشتر به دلهرهداستان، «دلهره»دو نویسنده در اصل 

 .گذاردنمایش می های عمیق اعتقادی را بههای کافکا بیشتر دلهرهشناختی تعلق دارد؛ اما رمان

  .هدایت، کافکا، اگزیستانسیالیسم، هستی، دلهره :هاي کليدي واژه

                                                                                                                   
E-mail: a_dehghan@iaut.ac.ir                                                                *نویسندة مسئول مقاله:  
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 مقدمه .1

در قرن نوزدهم، درنتیجة پیشرفت علوم تجربی، رشد سریع فناوری و چیرگی روزافزون بشر 

نفس پدید آمد و پیوند عاطفی انسان غربی با جهان به احساس فریبندة اعتماد بر طبیعت، نوعی 

های عمومی، هراس از ومرج وحشت و هرجاز سوی دیگر گسترش سایة . معنا سست شد

ای بر تصویر هستی گونه خواه بههای سیاسی تمامیتشدن جوامع بشری و پیدایش نظامقطبی 

از « دلهره»های او تأثیری عمیق بر جای نهاد که ها و واکنشگیریدر روان آدمی و نیز جهت

« پردازدالیسم به تشریح آن میای است که اگزیستانسیاین، همان دلهره». آثار بارز آن بود

فیلسوفان وجودمدار به بررسی و تحلیل اضطراب، هراس از زندگی و (. 17:  3131سارتر، )

، مارسل و یاسپِرس (یرکگور نیز معروف بوده به کی)یرکگارد کی. چندپاره شدن جهان پرداختند

 . ها فلسفی بودل آناما زبان تحلی. بسزا داشتندبینی نقشی در گسترش این شیوه از جهان

پس از جنگ جهانی دوم، با اصرار فیلسوفان وجودمدار بر دوری از معیارهای زبان فلسفی     

ادبی  ، وجودمداری به جنبش فلسفی«ادبیات داستانی» و زبان « روایت»ها به شیوة  و رویکرد آن

 اگزیستانسیالیسم»ین بنابرا. فراگیری تبدیل شد و بر هر دو حوزة فلسفه و ادبیات تأثیر گذاشت

 خاص و انضمامی امر به زیرا شود؛می بیان ادبی شکل در طبیعی طور که به است فلسفه نوعی

 (.77: 3173ماتیوز، )« دهدمی فلسفی معنایی

سارتر، کامو و کافکا با برگزیدن زبان روایت و ساختار نمادین ادبیات داستانی،     

ک و تخصصی خارج و به گسترة آثار ادبی وارد اگزیستانسیالیسم را از ساحت مباحث خش

و  پذیرفته را مباحث این کشور اجتماعی گاه و ادبی هایچهره از بسیاری»در ایران نیز، . کردند
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خانی، امن پورآلاشتی وحسن)« اندکوشیده کشورمان ادبی نقد فضای به آن کردن وارد در

 (.651 :6833مقدم و دیگران،  نقل از فیروزیبه  61: 6831

عنوان نمودی از حالات توان تصویری هنرمندانه از ساحت روانی او، به آثار کافکا را می

های وجودمداری و ساختار  در ادبیات داستانی فارسی، ویژگی. روانی انسان معاصرش، دانست

نخستین بار خوانندگان ایرانی را با کافکا آشنا »او . خاص زبانی آن در آثار هدایت رخ نمود

با این فرض که عناصر دلهرة وجودی در آثار این دو نویسندة (. 3777: 3117رنجبر، )« دکر

دارای یک نگرش فلسفی، در دو جامعة متفاوت، تشابهات و تمایزات معناداری دارد، دو اثر از 

     : های زیر ـ در این مقاله بررسی شده استهر نویسنده ـ برای پاسخ به پرسش

 اند؟ دلهرة وجودمداری در آثار کافکا و هدایت کدامهای مشترک ـ مقوله 

 اند؟ های مشترک مقولات دلهرة وجودمداری در آثار کافکا و هدایت کدامـ مؤلفه

 اند؟ های متفاوت مقولات دلهرة وجودمداری در آثار کافکا و هدایت کدامـ مؤلفه

 پيشينة تحقيق. 1ـ1

بررسی پیام کافکای . جداگانه بررسی شده استهای مختلف، آثار هدایت و کافکا از دیدگاه

، تحلیل مسخ کافکا براساس فلسفة (3177)هدایت در کتاب همایون کاتوزیان 

سگ »، اگزیستانسیالیسم در (3133)یرکگارد در مقالة احمدیان و دهقان اگزیستانسیالیستی کی

کا تحقیق مهیاری کاف مسخهای تمثیلی و ویژگی( 3133)در نوشتة موسوی و همایون « ولگرد

 .  انداز این جمله( 3111)و سلامی 

نژاد پارسی. اندصورت تطبیقی مطالعه کرده هایی نیز آثار این دو نویسنده را بهپژوهش

تشابهاتی میان آثار هدایت و کافکا یافته و هدایت را در معنا متأثر از کافکا دانسته ( 3173)
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افکا مقایسه شده؛ اما از عمق اندیشه و هدف زندگی ، هدایت با ک(3171)در مقالة امینی . است

احساس تنهایی و برخی از تأثرات هدایت از کافکا یافتة . استهدایت غفلت شده 

به روش ترجمة هدایت از ( 3131)مقالة رحیمیه و عطایی . است( 3132)آشتیانی  عمادی

دایت را از نگاه صادق ه« سگ ولگرد»کافکا و  مسخ( 3113)روزبه . کافکا اختصاص دارد

را مسئلة احاطة انسان در میان عدم  پیام مشترک هر دو رماناگزیستانسیالیستی بررسی کرده و 

تنهایی، درد و رنج، خودشناسی و بیگانگی را ( 3117)رنجبر  .و درنهایت ناامیدی دانسته است

 .در آثار و زندگی کافکا و هدایت مطالعه کرده است

رو تفاوت لحاظ هدف، مبنا، روش و نتایج،  با پژوهش پیشِ تحقیقات و آثار یادشده از

صورت تطبیقی در آثار هدایت و کافکا تاکنون بررسی  به« دلهرة وجودمداری»دارند وموضوع 

 .نشده است

 روش، ضرورت و پرسش پژوهش  . 2ـ1

 ینامتنیت،اصل بر ب ،است که در آن یمبتن یکاییمرامکتب  یقیتطب یکردپژوهش حاضر بر رو

 است یمعرفت یاو  یاییجغراف ی،زبانحدود فراتر از  یزاتتشابهات و تما یبررس و استقبال

از آن کاربرد این شیوة پژوهش درمورد هدایت و کافکا (. 63: 683۱ منتظم،نظری و بکصالح)

 . یابد که هدایت آثار کافکار را ترجمه و در افکار او تحقیق کرده استلحاظ اهمیت می

پژوهش حاضر با بررسی آثار هدایت از منظر فلسفة وجودمداری و مقایسة آن با      

ها و و صبغة فلسفی آن، مؤلفه« دلهره»است با مرور اجمالی منشأ های کافکا کوشیده نوشته

« سه قطره خون»و  بوف کور. را در آثار  این دو نویسنده شناسایی کند« دلهره»های مقوله

  .کافکا جامعة هدف این مطالعه هستند مسخو  محاکمههدایت و 
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کند و مبتنی در این پژوهش، منظور از مقوله موضوعی است که نوع دلهره را توصیف می

را تبیین  عنصری است که مقوله اما مقصود از مؤلفه. بر مبانی نظری فلسفة وجودمداری است

 . استت آمده دسها بههای داستانوگوی شخصیت نماید و از کنش و گفتمی

  چارچوب نظري. 3ـ1

گرایی  لیت و عینیتئو، مسیآن بر آزادی فرد ةادبی است که پای فلسفی یجریان اگزیستانسیالیسم

 یکه آدم ، اثبات کنندوجود یتا با بررس دندیکوش می ادبی فلسفی انیجر نیا سندگانینو. است

. دانندانسان را در حصار جبر می« وضعیت»ها اگزیستانسیالیست .برد سر می امور پوچ به انیدر م

ها را  هاست که انسان توانایی جدا شدن یا گریز از آنای از محدودیتمجموعه« وضعیت»

. هایی خاص بماندانسان به این جهان پرتاب شده و محکوم است که در وضعیت. ندارد

در . ییرپذیر نیستو ملیتی خاص، تغ عنوان موجودی متعلق به جنسیت، طبقه وضعیت او، به

با قرار گرفتن در وضعیت اختیار  انسان .ها، گسترة آزادی انسان محدود استمیان این وضعیت

فقط آن  بشر نه». است« شدن»اصطلاح  و انتخاب، همواره درحال بازتعریف معنای خود یا به

سارتر، )« خواهدمفهومی است که از خود در ذهن دارد، بلکه همان است که از خود می

وضعیت محدودکننده، آزادی گزینش و مسئولیت ساختنِ هویت خویش، انسان (. 23: 3131

نامد؛ چیزی که از تقدیر می« دلهره»دهد که اگزیستانسیالیسم آن را را در بحرانی قرار می

 .    استی انسان برآمده «وجود»

اگر هستی و زندگی . استه یرکگارد، دلهره از بدو تولد انسان با او همراه بود نظر کی به

انجام برسد  شود که وظیفة انسان به  انسان را وظیفه درنظر بگیریم، این دلهره زمانی متوقف می

ترس ». دشوار است« 3دلهره»بیان چیستی و تعریفی کامل از پدیدة . و او به ایمان روی آورد
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ما دلهره واکنش ا. واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشأ بدون تعارض است

: 3173کاپلان، )« دربرابر خطر نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ همراه با تعارض است

  آگاهی حیرت و هیبت است و مقدمة انس و شناسایی و حال دلهره یا ترس»همچنین (. 13

(. 321: 3170مستعان، )« آنکه قَلقَ و اضطراب مقدمة پریشانی خاطر و عین تفرقه است

، همانند دیگر حالات عاطفی اکتسابی «2حالت عاطفی»شناسان دلهره را واکنش یا نوعی روان

پناهی  نوعی احساس بی»هورنای دلهره را واکنشی به احساس تنهایی و  .کنند انسان، تلقی می

از نظر وجودمداران، اما (. 31: 3171ایزدی، )« در این دنیای مزاحم و پردغدغه دانسته است

ی است که در ذاتِ بودن نهفته است و امر یا حالت اکتسابی نیست، بلکه ا دلهره پدیده

ای درونی  ای روانی و پدیدهدلهره تجربه. استای ذاتی و ماهوی، با وجود درآمیخته  گونه به

شود؛ اما گاه در پایة سایر عناصر اگزیستانسیالیستی مطرح میاست که در این مکتب فکری هم

 .  گیرد مرتبه و موضع پیامد دیگر عناصر قرار می

شود که بر مفاهیم و پیدایش دلهرة وجودی در مواجهه با هستی از تفسیرهایی ناشی می

نزد یاسپرس در آگاه شدن از »که  هایی  مؤلفه. هایی اگزیستانسیالیستی مبتنی استمؤلفه

سوی مرگ و نزد سارتر در مفهوم  پیشروی به شکنندگی هستی، نزد هایدگر در تجربة 

در دیدگاه . (32: 3133بوخنسکی، )« شودیا تهوع آشکار می  خوردگیهم به دل

این (. 01همان، )« انسان آزادی است. انسان آزاد است. جبری وجود ندارد»اگزیستانسیالیستی، 

کنش آزادانة انسان ها در زندگی هر روزه ها و گزینهگزینش طرح»سخن بدان معناست که 

: 3131احمدی، )« ها ندارد و محکوم به آزادی استانسان راهی جز این گزینش. است

گذارد و درنتیجه بر دلهرة های انسان تأثیر میدر سایة آزادی، مسائل اخلاقی بر گزینش(. 227
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چنین  توانهای دلهرة انسان را از منظر وجودمداری میطور کلی علتبه. شوداو افزوده می

 :بندی کرددسته

گونه که  ها، همانزعم اگزیستانسیالیست به: ناشناخته بودن ماهیت هستی و نیستی. 3

بنابراین ذات . ناپذیر داردنیز ماهیتی شناخت« نیستی»قابل تعریف و شناخت نیست، « وجود»

برای او نیز به همان اندازه « نیستی»آور است و وجود برای انسان چالشی دهشتناک و دلهره

سارتر، )« کند که بشر یعنی دلهرهصراحت اعلام می اگزیستانسیالیسم به». افزاست دهشت

3131 :10.) 

عنوان تنها  در فلسفة وجودمدار، انسانی که مسئولیت خود را به: اختیار و مسئولیت. 2

است ناگـزیـر »او . موجود خودآگاه هستی دریافت، همواره در دلهرة انتخاب و اختیار است

: 3131احمدی، )« سوی آینده پیش برود رو، به های پیشکه با گزینش از میان مجموع بدیل

227). 

احساس دلهره و اضطراب و نمودهای مختلف آن در : مواجهة انسان با هستی معناباخته. 1

ترین واکنش روانی انسان در مواجهه با هستی  اندیشه و آثار بزرگان وجودمداری، برجسته

اختری معاصر همه نتیجة دور  بُنیادی و نیرنگ فَن». ختة او در جوامع معاصر غربی استمعنابا

 (33: 3171فوتی، )« ها ها و مفهوم و قرب او به باشنده( ناپنهان)شدن انسان از ذات حقیقت 

 .  است

 ای است که در ذاتِ بودن نهفته از منظر وجودمداران، دلهره پدیده: آگاهی فرد از بودن. 0 

« باشد دلهره و اضطراب چیزی جز آگاهی فرد از بودن و نیز از امکان نبودن نمی»ست ا

از نظر وجودمداران، دلهره نوعی احساس درونی از درک گرایش (. 307: 3131احمدی، )
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احساسی ذاتی که با وجود آغاز شده و با آگاهی از میرایی و سیر . است« نیستی»به « هستی»

 .  یابد شود، معنا و گسترش می خوانده می« آگاهی مرگ»یا آنچه سوی نیستی  ذاتی هستی به

زند، از منظر که در دورة معاصر بر جان انسان چنگ می ای  دلهره: احساس تنهایی. 7

انســان معاصر گرفتــار . فیلسوفان وجودمدار، حاصل مواجهة انسان با هستی معناباخته است

ز جهان معنا، بیش از پیش در آن احساس تنهایی و جدا افتاده ا« مدرنیسم»در دام عواقب 

 .کند می

اساسی و درعین حال متناقض در خود  ةاز آنجا که انسان دو جنب:  تناقض اساسیدرک . 1

طور که  همان. دهد انسان را تشکیل می ، هستیوجود و عدم ةاین دو جنب ،کند احساس می

آگاهی و توجه . است ناپذیرتی انکارهستی انسان امری واقعی است، معدوم شدن وی نیز واقعی

 . اوستاضطراب  نبعبه این تناقض، مانسان 

مرگ  بامبارزه . ستها تسیالیستانسیمحور تفکر اگز اتیح ایمعن: ابهام غایت زندگی. 7

. شود محسوب می اتیبودن ح یاصل اتیاز تجل زیمرگ ن ةدلهر یاست و حت اتیح یمقتضا

از کجا : شود مطرح می است که دائماً یالاتؤتوجه مجدد به س به سرنوشت ظاهراً یبستگ دل

 یهاموجب بحث یکیزیالات متافؤس نی؟ همستیما چ اتیح تی؟ غامیرو ، به کجا میمیاآمده

 (.   11: 3171 ،ینوال: ک.ر)است   منجر نشده زیمطمئن ن جیشده و به نتا یگوناگون

 بحث و بررسي. 2

    مسخو  محاکمهدلهرة وجودي در . 1ـ2

های سیاسی و اجتماعی در  در این سال، بحران. م نوشت3130را در سال  محاکمهکافکا رمان 

اروپا به اوج رسید، به جنگ جهانی اول منجر شد و عواقب آن تمـامی مردم جهان را با 
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اثر موضوع معناباختگی زندگی را که   این. های عمیق فلسفی و اجتماعی درگیر کرد بحران

دوران و بیانگر تأثرات نویسنده از زمانة خود است، به   ط سیاسی و اجتماعی آنمحصول شرای

قصد داشت نشان دهد که چگونه و  محاکمهکافکا با نوشتن . است زبانی نمادین ترسیم کرده 

گیرد و  خود می افتد، مرگ جنبة ماشینی به  خطر می تحت تأثیر چه عواملی هویت انسانی به

 .کند ای عمیق مبتلا می بازد و انسان را به دلهره می  تمامی رنگهای انسانی به آرمان

این وضع انسانی عام . گذرد حقیقت این است که زندگی همة ما در دلهره و نومیدی می 

بریم حتی هنگامی که از آن آگاه نیستیم و حتی  ما از نگرانی و نومیدی رنج می. است

یرکگارد  کی. هنگامی که در جهان عینی، چیزی برای ترس و احساس نگرانی وجود ندارد

دلهره و نگرانی اصلاً عینی نیست، این اضطراب ذهنی  گوید این بدین سبب است که می

ترس از هیچ و پوچ بودن در هستی . ترس همگانی از چیزی است که پوچ است. است

 (. 031: 3130لاوین، )انسانی است 

وهوای  با زنش نوشته شد و حال  پس از تصمیم کافکا به قطع رابطة عاطفی  درست محاکمه

خودخواسته و روانی برپاست؛ نمودی   کشد که گویی در آن دادگاهی تصویر می درونی او را به

 . عینی آن است  درحال تجربة  که انسان گرفتار در ساحت معناباختگیِ هستی از اوضاعی 

صلی رمان، جوان مجردی است که در پانسیونی سکونت دارد و کا، شخصیت ا. ژوزف   

او که . تحت تعقیب قضایی است شود که  ناگاه باخبر می اش به اُمین سال زندگی در آغاز سی

ای، خود را  مجاز نیست از جرم خود آگاهی یابد، نماد انسانی است که در ساحت معناباخته

او حتی نام کاملی ندارد و کافکا . کند اس میهمواره در محضر دادگاهی درونی و ذهنی احس

ای  از دادگاهی ناشناخته احضاریه. خواند می« کا»اش، او را  برای نشان دادن معناباختگی وجودی

آن را غریب   با مراجعه به محکمه، فضای. یابدکند؛ اما هرگز از اتهام خود خبر نمی دریافت می
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دادگاه با یکدیگر و نیز مراجعانِ بلاتکلیف غیرانسانی روابط کارمندان . یابد و غرق در فساد می

هایی  جای کتاب قانون، کتاب قضات اشخاصی فاسد هستند و مرجع قضاوت، به. است

است از سه نوع حکم درمورد متهمان صادر نشده   تاکنون در این دادگاه، بیش. مستهجن است

 . انتظار برائتی کامل و قطعی باشندتوانند در  ها، متهمان هرگز نمی و براساس هر سه نوع آن

محکوم است و امکانی وجودی برای اثبات  از این منظر، انسان موجودی همیشه

این موضوعی یادآور گناه نخستین انسان در دین مسیحی و نیز گناهکار . اش ندارد گناهی بی

وجودی  این احکام بیش از هرچیزی بر احساس تعلیق. بودن ذاتی انسان در دین یهودی است

 .    افزایند می( انسان)متهم 

تعطیل نمادی از برپایی دادگاه در ناخودآگاه شخصیت اثر و نیز  برپایی دادگاه در روزهای 

بینی اگزیستانسیالیستی  کا، براساس جهان. ژوزف. ای به استعاری بودن فضای آن است اشاره

رنج بودن و ملزم به پذیرش کافکا، تصویری از خود او و مانند هر انسان دیگری، گرفتار 

معنا و غیرانسانی بودنش، ناچار به زندگی در آن  ای است که باوجود بی معیارها و قوانین جامعه

 .است

های  در اتاق. است« برائت»و « محکومیت»قهرمان رمان در تعلیقی روانی مابین     

وران نامشخص و ها چهرة واقعی قضات و دا که در آن تاریکی  بازجویی خاکستری و نیمه

. هم نزدیک است، دربرابر نظام دادرسی فاسد قرار دارد گناهی به مرزهای گناهکاری و بی

دارد، این  اگرچه تا آخرین لحظات عمرش از مبارزه برای تغییر سرنوشتش دست برنمی

از منظری وجودمدارانه، او محکوم به بودن و ملزم به تحمل رنج هستی . ها بیهوده است تلاش

از این لحاظ، ». آن است  و تجربة حضورِ قاطع  نگام فرارسیدن مرگ واقعی و عینی خویشتا ه
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باشد که معتقد  می( فرانسویان مانوی در قرن سیزدهم)فلسفة کافکا شبیه عقیدة فرقة کاتارها 

تواند موجودات را از  اند زندگی روی زمین یک جور نفرین الهی است و فقط مرگ می بوده

 (.07: 3100هدایت، )« داین قید برهان

برند و  کا، دو مأمور او را با خود به خارج از شهر می. اُمین شب تولد ژوزف ویک در سی

هایش را رو به آسمان بلند  اتهامش، دست  امید و یا تصور بخشیده شدن  که او به درحالی 

برد و بدین  یاش فروم کاردی را در سینه  فشارد و دیگری کند، یکی از آنان گلویش را می می

ویژه معناباختگی  چیز، به نشده و در مواجهه با مرگ، همهصورت، در موقعیت اتهامی اثبات

 . رسد پایان می و احساس تعلیق او، به  وجودی

. آید کا در تاریکی و خاموشی پیرامون خلوت شهرش به ضرب کارد از پای درمی. ژوزف

او مرگش را . یکی درون اوستتاریکی بیرونی که گرداگردش را گرفته، جفت تار

همچنان که در دیدن داورانش ناکامیاب است، در بازشناختن خودش نیز کام . یابد درنمی

خود . یابد که حقیقت او باشد در درون خویش، باوری چندان یقینی و استوار نمی. یابد نمی

 (.03: 3117زکُِل، )ماند  اندازة دادگاه درنیافتنی می اش به درونی

« گناه»تبع آن دلهرة انسانی است که پیوسته از وانین وجود موجب تعلیق و انتظار و بهابهام ق

 . بردتحمیلی رنج می

یرکگارد، داستایفسکی و نیچه، گویی در سیر تاریخ اکنون  مفهومِ تعلیق در فلسفة کی

جهان فراسویی . صورت حرکتی سرازیر درآمده است که دیگر کسی جلودار آن نیست به

ای از وحشت است که در آن قانونی اخلاقی یا  گسیختهست و خودکامگی عنانتیره ا

آیین اخلاقی ما دیگر برای تسلط بر جهان کافی نیست و . معنایی بازشناختی در کار نیست
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شناسیم، همگی  چون ما قوانین آن را نمی. توان یافت شدی از این ظلمات نمیراه برون

 (. 233: 3103هابن، )گناهکاریم 

تصویر کشیدن فضای دادگاه، ساختار قضایی کشورش را نیز نقد  افکا اگرچه به بهانة بهک

اصلی  تر، دغدغة  کلان داند، در افقی  را در ذات خود ناقص می  جهانی کند و هر دادرسی این می

او بیان حس تعلیق و وضعیت وجودی انسان در فلسفة اگزیستانسیالیسم است که براساس آن، 

 .  رسد نظر نمی داند که عادلانه و انسانی به شه در معرض قضاوتی میخود را همی

این اثر روایت تبدیل نمادین . جایگاهی ویژه دارد مسخدر میان آثار کافکا، رمان نمادین 

پایة فروشگاه  کارمند دون 1، گرگور سامسا،مسخشخصیت اصلی . یک انسان به سوسک است

 0ترش گرِتِه تأمین معیشت پدر، مادر و خواهر کوچکاو پس از ورشکستگی پدر، وظیفة . است

عنوان موجودی  گرگور سامسا انسانی تنهاست که جایگاهش را در هستی، به. را برعهده دارد

یک روز ». عبارتی وجود او را به فراموشی درانداخته است یا به هستومند، به فراموشی سپرده

عیار  ای پرید، در رختخواب خود به حشرة تمام که گرگور سامسا از خواب آشفته صبح، همین

داند چه  کند، نمی اما او این وضعیت را باور نمی(. 1: 3171کافکا، )« عجیبی مبدل شده بود

. بیند ند هنوز در خواب است و کابوس میک مشکلی برایش پیش آمده و تصور می

این صحنه با . شود های بشری او هنوز با غرایز جدید خاص حشره بودنش آمیخته می برداشت»

نخستین « دلهره»(. 171: 3117ناباکوف، )« پذیرد ثابت خاتمه می  وارد کردن عنصر زمان بشری

 . واکنش روان او به شرایط جدید و البته باورنکردنی خود است

کنند و مهربانی آنان با او درواقع سودجویانه  از او تغذیه می خانوادة گرگور همچون انگلی 

زاد یکّه و  آدمی». کند می او در کنار آنان بیش از همه احساس تنهایی . است، نه اصیل و انسانی
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« نیستکند که زادوبوم او  پناه است و در سرزمین ناسازگار گمنامی زیست می و پشتتنها و بی

شناختی، شاید بتوان دگردیسی او را تصویری از آرزوی از منظر روان(. 32: 3100هدایت، )

آرزوی : اش برای گریز از مسئولیت تأمین مالی خانواده دانست که از آن خسته شده بود پنهانی

و ها از پشت در با ا آن. سانش رهایی از دست خانوادة انگل  برای( انگل)شدن به سوسک   تبدیل

. گوید گویی او به زبانی ناآشنا سخن می. هایش برایشان نامفهوم است زنند؛ اما پاسخ حرف می

اندازة کافی واضح  هرچند برای خود او به. ظاهر قابل فهم نبودند آوَرد، به که بر زبان می  الفاظی»

 (. 177: 3117ناباکوف، )« بودند

  شانشوند، رفتار گون او مواجه میاش با سیمای دیگر شود و خانواده وقتی در باز می 

. کنند این تصویر زشت عادت می آسانی به از شگفتی و ترس است؛ اما پس از مدتی به  ای آمیزه

و ازپیش آن را سرنوشت محتوم فرزند خود   ها منتظر فرارسیدن چنین روزی بوده شاید آن

در چالشی   اش ظاهر غیرانسانی اما در روان گرگور، هویت انسانی در مواجهه با. اند دانسته می

به حشرة : تواند از هستی خود چشم بپوشد گرگور به حالتی دچار شده که نمی. سخت است

رود و  دهد، در انزوای حیوانی فرومی ادامه می ترسناکی تبدیل شده، با وضع پستی به زندگی  

 (.   11: 3100هدایت، : ک.ر)لغزد  سوی پوچی و عدم امکان زندگی می به

وارد اتاق او   اش با کشیدن صلیبی بر سینه که هر بار برای غلبه بر دلهرة درونی خواهرش 

است؛ غذایی آمیخته از سبزی گندیده و پنیر گرفته   شود، وظیفة غذا دادن به او را برعهده می

این حالت ناخودآگاه یادآور تصویر . است« تهوع»دست که باعث  کهنه و چیزهایی از این

خورند و حتی  که دیگران می  نسبت به غذاهایی هنرمند گرسنگیو احساس تهوع در میلی  بی
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اش در هستی  های وجودی ها و امکان سارتر با وضعیت تهوعتصویر مواجهة قهرمان رمان  

 .است

خواهر گرگور ». شود اش برقرار می او و خانواده  ای جدید و غیرانسانی میان تدریج رابطه به

فهمد که گرگور قلب بشری، حساسیت بشری، حس تشریفات بشری، حس بشری شرم،  نمی

بیند، احساسات خود  وقتی هم که گرگور را می. فروتنی و غرور دردگرفته را حفظ کرده است

چشم برادر و نه مانند خواهرش دیگر او را نه به (. 131: 3117ناباکوف، )« کند را پنهان نمی

با   بیند و این بیان استعاری از نحوة مقابلة جامعة انسانی معناباخته انسان، بلکه یک سوسک می

 .    درپی ساختن هویتی مستقل و متفاوت برای خود هستند نوعی  هایی است که به انسان

زعم پسرش، پیر و  پدر که در آغاز رمان و به. کنند ق خارج میوسایل گرگور را از اتا

رسید، در این بخش دوباره حضور قدرتمند خود را نشان  نظر می برانگیز به ازکارافتاده و ترحم

پدرش نه آدمی فرتوت . های گرگور است شود که حقیقت، وارونة پنداشت آشکار می»: دهد می

او سیبی سرخ (. 13: 3117زکُِل، )« رسد به سقف میهایش  بلکه هنوز دیوی است که انگشت

طرف این  گناه آغازین در دین مسیحی است، به را که یادآور کارکردهای نمادین آن در اسطورة 

شاید از نظر . کند سیب در پشتش فرورفته، او را زخمی می. کند موجود مفلوک پرتاب می

گرفتار شدن در )از سیب   زخم ناشی کافکا، او نماد پدر آسمانی در آیین مسیحی باشد که

کس جرأت نکرد از  سیبی را که هیچ». داند را کیفر گناه آغازین او می( وضعیت اسفبار وجودی

« منزلة یادبود محسوسی از آن پیشامد باقی ماند پشت گرگور دربیاورد، در گوشت تنش به

 (.         71: 3171کافکا، )



 1011بهار ، 1، شمارة9دورة                             هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

307 

 

های  کند که با وجود نظم ظاهری و ریشستان وارد مینویسنده سه مستأجر را به فضای دا 

در . طلبانی بیش نیستند موجوداتی رذل و فرصت( یادآور سیمای روحانیان یهودی)بلندشان 

شود و گرگور بیچاره را در رؤیایی  که صدای محزون ویلون خواهر از آشپزخانه شنیده می شبی 

. گیرد و آشوبی درمی  آگاهاندو همراهانش را می بیند برد، یکی از مستأجران او را می دور فرومی

این موضوع . کنند بها تهدید می ها خانوادة گرگور را به شکایت کردن برای نپرداختن اجاره آن

رحمی بگوید که باید از شرّ این موجود که سلامت شود خواهرش، گِرِته، درنهایت بی باعث می

  گیرند او را در اتاق حبس ها تصمیم می آن. شد کند، خلاص و درآمد کل خانواده را تهدید می

گویی گرگور نیز . خود رها کنند و در سکوت و وانهادگی، از دستش خلاص شوند و به حال 

از دست وجود معناباختة خود ( حتی با پذیرش مرگ)درپی فرصتی است که به هر صورت 

 .دهد از همین رو به آرامش پیش از مرگ تن می. رهایی یابد

نظرش  کرد اما به دردهایی در بدنش حس می. وع آسایش نسبی به او دست دادیک ن

تقریباً نه از سیب . کلی مرتفع خواهد شد رسید که این دردها فروکش کرده و بالاخره به می

ای که در پشتش فرورفته بود و نه از ورم اطراف آن که رویش را غبار نرمی  گندیده

او ]...[ اش افتاد  انگیزی دوباره به فکر خانواده فقت حزنبا ش. کشید پوشانده بود، درد نمی

-خواهی. که ساعتِ برج زنگ سه صبح را زد  ای در این حالت تفکر آرام ماند تا لحظه

: 3171کافکا،  )نخواهی سرش پایین افتاد و آخرین نفس با ناتوانی از بینی او خارج شد 

 (.70ـ71

 «  سه قطره خون»و  بوف کوردلهرة وجودي در . 2ـ2
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ویژه سبک استعاری، نمادین  آثار هدایت از نظر ساختار بیشتر با سبک نویسندگان وجودمدار، به

گرا، احساساتی ناسیونالیستی،  اعتبار محتوا و مضمون، به واقعو مؤجز کافکا، همسانی دارد و به

: 3171طاهباز، ( )«قطره خونسه »و « گور به زنده»، کور بوف مانند )آثار انفسی »تخیلی و  علمی

 .   شودتقسیم می( 02

روایت کهن دوری، تنهاماندگی و رنـج ناشی از آن و درنتیجه تلاش برای  بوف کور

شدة روان آدمی یا سرچشمة اصلی و معنوی هستی  شدن با نیمة گم  پیوستگی، نزدیکی و یکی

مذکر : واحد به دو جزء است روح تامّة بشری و وجود کلُی 7داستان انشقاق کور بوف ». است

، خودآگاه و (آنیموس)، زن و روان مردانة درونش (آنیما)و مؤنث، مرد و روان زنانة درونش 

این دوگانگی و تلاش مستمر برای (. 21: 3170شمیسا، )« ناخودآگاه، زندگی درونی و بیرونی

رد خنزرپنزری، زن شود؛ در دوگانگی راوی و پیرم دیده می بوف کورایجاد یگانگی در سراسر 

دهند و دوگانگی و حتی  اثیری و لکاته، پدر و عموی راوی که به آزمون مارناگ تن می

نمایاند که درپی آرامش روحی یا به  ای را می هایی از روان نویسنده ای که بخش چندگانگی

د این احساس از دیرزمانی در من پیدا شده بو». یگانگی خویشتن است« بازیابی»عبارت دیگر 

نه تنها جسمم بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم . شدم زنده تجزیه میکه زنده

: الف3171هدایت، )« کردم همیشه یک نوع فسخ و تجزیة غریبی را طی می. سازش نداشتند

73  .) 

یا امکان « وضعیت»ترین شیوه، آنچه را که در فلسفة وجودمداری  به هنرمندانه بوف کور

عنوان موجودی از منظر وجودمداران، آنچه انسان را به. تصویر کشیده است شود، به ینامیده م

قرار « تنهایی»ها و  مجموعة محدودیت« وضعیت»که به این جهان فرافکنده شده است و در 
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ها به دیوار زندان بعضی]...[ زندگی یک جور زندان است ». است« زندگی»و « بودن»داده، ذات 

 (.   11: 3110دستغیب، )« کنندبا آن خودشان را سرگرم میکشند و صورت می

میان »: گیرد هدایت از اتاقش همچون نمادی برای ترسیم وضعیت وجودی خود بهره می

دهد و حصاری که به دور زندگی و افکار من کشیده شده،  چهاردیواری که اتاق مرا تشکیل می

در جایی دیگر با (. 13: الف3171هدایت، )« شود خرده آب میزندگی من مثل شمع خرده

آیا »: کند معنا معرفی می اش را همچون یک وضعیت نامتناسب و بی طرح پرسشی، زندگی

سرتاسر زندگی یک قصة مضحک، یک متل باورنکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من قصه و 

 (.  01همان، )« وهای ناکام استنویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرز فسانة خودم را نمی

های گرفتار در روزمرگی  هدایت در این اثر با کشیدن خطی پررنگ خود را از جهان انسان

نوعی موضوع  کند و به شده باور دارند، جدا میشناخته که به اصول، قواعد و اخلاق ازپیش

-نظر او، همه یکدر چنین جهانی، در . شود در وجودمداری را یادآور می« اخلاق انضمامی»

ها نامی ندارند و همه را فقط به یک نام،  شکل و به یک اندازه مبتذل هستند و هیچ کدام از آن

ها دارد  اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خارج، با دنیای رجّاله»: خواند ، می«رجّاله»یعنی 

این اتاق »؛ (11همان، )« کند میها مربوط  این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجّاله]...[ 

ها، صداها و همة تظاهرات زندگی دیگران، زندگی  همة دوندگی. مقبرة زندگی و افکارم بود

معنا شده  اند، برای من عجیب و بی شان جسماً و روحاً یک جور ساخته شده ها که همه رجّاله

های  نزلة یکی از مؤلفهم انسان، به« یگانگی و فردیت»گونه او بر  بدین(. 71همان، )« بود

 .  کند وجودمداری، نیز تأکید می
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لادهای  شود که در وجودمداری، از عناصر و بن آغاز می« دلهرة وجودی»با بیان  بوف کور

    :  ماهوی بودن است

خورد و  هایی هست که مثل خوره روح آدمی را آهسته در انزوا می در زندگی زخم

به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این شود  این دردها را نمی. تراشد می

دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی 

کنند آن را با  بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می

 (.  3همان، )لبخند شکّاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند 

کند، احساس انشقاق و دلهرة  ـ نماد نیمة زنانة روانش ـ را گم می« دختر اثیری» وقتی     

هایم که باز بود یا روی  توانستم فراموش بکنم؟ چشم چگونه می»: زند روانی بر جانش چنگ می

آسایش بر من حرام شده بود، ]...[ گذاشتم در خواب و در بیداری او جلوی من بود  هم می

کند  ای حس میاو خود را در بطن دلهره(. 31همان، )« !سایش داشته باشم؟توانستم آ چطور می

 :    که بخشی از ذاتِ بودن است

هایی که اطرافم  به همة سایه. شد که دور من بودند هایی می ام مربوط به همة هستی زندگی

و  ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم لرزیدند و وابستگی عمیق و جدایی می

های نامرئی جریان اضطرابی بین من و همة عناصر طبیعت برقرار شده بود  وسیلة رشته به

 (.   23همان، )

ای است که به  بخش نخست روایت رؤیاگونه: از دو بخش تشکیل شده است بوف کور

شود و بخش دوم بازنویسی  زبان موجز، منقطع، استعاری و نمادین آثار کافکا بسیار نزدیک می

که گویی راوی به هشیاری بازآمده، از توهم رهایی  تر است؛ چنان ای ادبی شیوه خست بهبخش ن

ها  این بخش بر تکرار تناقض. یافته و درپی یافتن تأثیر رؤیا بر روان خویش و خواننــده است



 1011بهار ، 1، شمارة9دورة                             هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

373 

 

و تضادهای موجود در رؤیای بخش نخست استوار است که اکنون گویی به واقعیت انجامیده 

در گذار از این دو بخش روایت یا به عبارت دیگر تعبیر رؤیای بخش . استه شد« تعبیر»یا 

: دهد تنها در تصویری که راوی از خود ارائه می نه. شویم نخست، با نوعی مسخ مواجه می

بیند که  هرکس دیروز مرا دیده، جوان شکسته و ناخوشی دیده ولی امروز پیرمرد قوزی می»

، بلکه در (17: الف3171هدایت، )« و لب شکری دارد های واسوخته موهای سفید، چشم

: از این پس، دلهره حتی در خواب نیز همراه راوی است! دگردیسی دختر اثیری به زن لکاته

« !دغدغه توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم، آهسته بخوابم، خواب راحت بی کاش می»

ها معنای خویش را باخته است،  رای او از مدتو بااینکه بیزار از حیاتی است که ب( 01همان، )

کرد ـ کسانی که  نه، ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی»: کند باز اضطراب مرگ او را رها نمی

قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که  فهمند ـ به اند این کلمات را نمی درد نکشیده

(. 11همان، )« کرد اب را میهای دراز خفقان و اضطرترین لحظة خوشی جبران ساعت کوچک

این دلهره برای او در ذاتِ . است( بودن)آنچه راوی از آن هراس دارد نه مرگ، بلکه زندگی 

کرد امید نیستی پس از مرگ بود ـ فکر  تنها چیزی که از من دلجویی می»: بودن نهفته است

که در آن زندگی کرد ـ من هنوز به این دنیایی  ترسانید و خسته می زندگی دوباره مرا می

های  گونه دلهره، همچون کابوسی، تمامی لحظه  بدین(. 13همان، )« کردم انس نگرفته بودم می

 : شود گیرد یا به دلهره یا ترس ماهوی تبدیل می زندگی راوی را دربرمی

اندازه بزرگ با اندازة سنگ آسیا ام بی ترس اینکه پرهای متکا تیغة خنجر بشود، دگمة ستره

افتد مثل شیشه بشکند، دلواپسی اینکه اگر  بشود، ترس اینکه تکه نان لواشی که به زمین می

سوز بر زمین بریزد و شهر آتش بگیرد، وسواس اینکه پاهای سگ  خوابم ببرد روغن پیه

جلوی جلوی دکان قصابی مثل سم اسب صدا بدهد، دلهرة اینکه پیرمرد خنزرپنزری 
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قدر بخندد که جلوی صدای خودش را نتواند بگیرد، ترس  بساطش به خنده بیفتد و آن

مان مار هندی بشود، ترس اینکه رختخوابم سنگ قبر  اینکه کرم توی پاشویة حوض خانه

هم قفل  های مرمر به وسیلة لولا دور خودش بچرخد و مرا مدفون بکند و دندان بشود و به

 (.71همان، )صدایم ببرد و هرچه فریاد بزنم کسی به دادم نرسد  شود، هول و هراس اینکه

بینی است که با هستی راوی ای وجودی و ماهوی و از همین رو قابل پیش دلهره

 : کند های زمینی دور می آمیزد و او را از دنیای حقیقی و معیارها و ویژگی درمی

شد ـ  خصوصی در من تولید میکرد و اضطراب م همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می

ای که روی دلم جمع شده باشد، مثل هوای انگیزی بود، مثل عقده اضطراب و حالت غم

شد و در دنیای درخشانی زندگی  وقت دنیای حقیقی از من دور می پیش از طوفان ـ آن

 (. 71همان، )ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت  کردم که به مسافت سنجش می

من پیرمرد »: رسد در پایان داستان، دگردیسی یا استحاله به منزلگاه پایانی خود می

و بدین صورت، بخش دوم روایت بر روایت بخش ( 31همان، )« خنزرپنزری شده بودم

 .   گردد نخست منطبق می

شناختی ای به همین نام و از آثار انفسی یا روانداستان آغازین از مجموعه« سه قطره خون»

که در دیگر اثر او « وگو با خود گفت»های چنین آثاری، ازجمله  برخی از ویژگی. دایت استه

. شود گر شده است، در این اثر نیز دیده می وگو با سایة راوی جلوه در قالب گفت( بوف کور)

به بازگویی سرنوشت خویش ( شخص اول)راوی در این داستان نیز در مقام دانای کلُ 

تر از متن  اش گستردههای نانوشته اثری نمادین است که حاشیه« طره خونسه ق». پردازد می

 .   کوتاه آن است
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دهد و با راوی، دارای نُه  در زمان حال رخ می« سه قطره خون»بخش نخست رویدادهای 

در بخش دوم که به بازگویی رویدادها در زمان گذشته اختصاص دارد، با . شخصیت است

ها، به سبک آثار  ها با تأکید بر کردار و نه ظاهر آن ة شخصیتهم. چهار شخصیت مواجهیم

و نقش او را در « گربه»توان تصویر  شوند و البته نباید و نمی کافکا با جملاتی منقطع معرفی می

اعتمادی راوی به جهان  نقش پررنگ آن شاید نمادی از بی. هر دو بخش داستان فراموش کرد

من دیگر »: مفاهیم انسـانی و معیارهای متعالی تهی شده است ها از آدمیانی است که زندگی آن

که تا آخر عمرشان  ها و کسانی  ها برای شاعرها و بچه همة این. توانم کیف بکنم از چیزی نمی

ای که در بخش نخستین روایت نامی  گربه(. 33: ب3171هدایت، )« مانند خوب است بچه می

که ناظم ـ از  ر بخش دوم تشخص بیشتری دارد؛ چنانباقالی است، د ندارد و فقط یک گربة گل

قول راوی همة کارها زیر سر  های اثرگذار بخش نخست ـ دشمن آن است و به شخصیت

اش بالا رفت به قراول دم در گفت حیوان را  که حیوان از درخت کاج جلو پنجره همین»: اوست

گوید مال مرغ حق  ه بپرسند میاین سه قطره خون مال گربه است ولی از خودش ک. با تیر بزند

. من یک گربة ماده داشتم که اسمش نازی بود»: شودنام آن نیز ظاهر می(. 32همان، )« است

 (.37همان، )« باقالی بود های معمولی گل از این گربه. شاید آن را دیده بودی

گویا )برد  سر می بر جدایی راوی از اجتماعی که در آن به« سه قطره خون»جملات آغازین 

. کند ، تأکید می(شود نامیده می« یگانگی و فردیت»آسایشگاه روان یا آنچه در وجودمداری 

ها بستری است، خود را تافتة جدابافته راوی بااینکه خود از جنس همین مردم و مانند آن

هیچ وجه . کنم یک سال است که در میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می»: داند می

 (. 31همان، )« ها فرق دارم ن ما نیست، من از زمین تا آسمان با آناشتراکی بی
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خانه را  ها و فضای دیوانه ای است که آدم ظاهر دیوانهروایت راویِ به« سه قطره خون»

ای باشد  منطق و معناباخته تواند نمادی از هستی بی های آن می این فضا و آدم. کشد تصویر می به

زند، در  ای که بر جان راوی چنگ می از سوی دیگر دلهره. کند میکه وجودمداری بدان اشاره 

ای که با وجود سه قطره خون پای درخت، چنین پررنگ  فضای کلی اثر نمود یافته است؛ دلهره

 : در ذهن راوی نقش بسته است

ولی ]...[ دادند  خواستم به من نمی کردم کاغذ و قلم می در تمام این مدت هرچه التماس می

از دیروز تا حالا هرچه فکر ! اما چه فایده]...[ بدون آنکه خواسته باشم برایم آوردند  دیروز

وبرهمی که  های درهمکنم مابین خطحالا که دقت می]...[ کنم چیزی ندارم که بنویسم می

 (.1همان، ! )سه قطره خون: شود این استام تنها چیزی که خوانده میروی کاغذ کشیده

درنهایت باید . معلوم نیست از مرغ حق است یا از جفت گربة راوی این سه قطره خون

های ظاهری، ها باوجود تفاوت ، همة شخصیتکور بوفیادآور شد که در این داستان نیز، مانند 

کنند و راوی  ناظم و سیاوش هر دو به گربه شلیک می. درنهایت تصویری از روان راوی هستند

نگرند و در  به یک شیوه به جهان معناباختة پیرامون خود میداستان و میرزا احمدخان هر دو 

   .آن احساس بیگانگی و دلهره دارند

 کافکا و یتهدادر آثار  «يدلهرة وجود» هايمقایسة مؤلفه. 3ـ2

-آمده از مقایسة آثار مورد مطالعه گویای آن است که معناباختگی، هویت دستهای بهدقت در مقوله

های هدایت از نظر تعداد مؤلفه، بیشتر از و ترس و نگرانی در داستان باختگی، احساس تنهایی

های مقولات تردید و ابهام، تعلیق و اعتقاد به سرنوشت محتوم برعکس مؤلفه. های کافکا استرمان

اما ترس و نگرانی، تردید، احساس تنهایی،  .های هدایت استهای کافکا بیشتر از داستاندر رمان
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باختگی و احساس حاکمیت سرنوشت و در آخر تجربة معناباختگی و ، هویتانتظار و تعلیق

در پاسخ به . اندهای دلهرة وجودی در آثار کافکا و هدایتترتیب نزولی دارای مؤلفهتناقض، به

 . دهدشده را نمایش می های دلهرة وجودی در آثار بررسیسؤالات پژوهش، جدول ذیل مؤلفه

 لهرة وجوديهاي دجدول مقایسة مؤلفه

 «سه قطره خون» بوف کور مسخ محاکمه مقوله 1

 معناباختگی 3

نام اختصاری و 

 «  کا»معنای بی

اندیشی پوچ

 گرگور
 وارزندگی رجّاله

لذت نداشتن 

 زندگی

قوانین و 

معیارهای 

 غیرانسانی 

نفرت خواهر 

  از گرگور
فقدان معیارهای 

 متعالی

 باختگی هویت 2

تهدید هویت 

 داستانقهرمان 

تبدیل گرگور 

 به سوسک

تبدیل دختر اثیری به 

 زن لکاته

نام نداشتن گربه 

 (در ابتدا)

تحول و محاکمة 

 درونی

تغییر خوراک 

 گرگور

گسستگی شخصیت 

 راوی و پیرمرد

کامی خویشتن

 تحقیرشده

   

دوگانگی زندگی 

ظاهری و رؤیایی 

 قهرمان

 

 تنهایی 1

قطع رابطة 

عاطفی کافکا با 

 نامزدش

قطع رابطة 

گرگور با 

 خانواده 

منزلة مقبرة اتاق به

 افکار

 پناه بردن به روایت

 کا .زفوتنهایی ژ
درک نشدن 

حس بشری 

درک شدن هدایت 

 اشفقط توسط سایه

حس تفاوت 

داشتن راوی با 
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 مردم گرگور 

فضای غریب 

 محکمه
 

گم کردن دختر 

 اثیری

ها و  راوی، آدم

 فضای دیوانه

 ابهامتردید و  0

نشده  اتهام اثبات

 و دادگاه نامرئی

نامفهومی 

های حرف

 گرگور

تردید در روایت 

 (افسانة زندگی)

نامعلومی مبدأ 

 خون

7 
تعلیق و 

 انتظار

محکومیت یا 

 برائت

حبس گرگور 

 در اتاق

تحمل 

 های بودن محدودیت

نمادهای مجذوری 

 عدد سه

آب شدن تدریجی  انتظار مرگ  بلاتکلیفی

 زندگی
 

1 
سرنوشت 

 محتوم

اتهام ازلی 

 (گناهکاری)

زخم )گناه 

 ( سیب پدر

 گناهِ بودنِ انسان
 احساس گناه

محکومیت به 

 زندگی

تقدیر ابدی 

 مسخ شدن 
 

تجسم )مرگ 

 (روای

7 
نگرانی و 

 ترس

 ترس از بودن

گناه ازلی 

ترس گرگور )

 ( از پدر

 مرگ

 خون 

 

چهرة 

شده  مسخ

 (گرگور)

 هارجّاله
به احساس دوگانه 

 نازی

3 
تناقض و 

 تضاد

 محکوم و حاکم
هویت انسانی 

 و غیرانسانی

راوی و پیرمرد 

 خنزرپنزری

ظاهر و باطن 

 هاشخصیت

 مرغ و گربه زن اثیری و لکاتهاحساس  
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گرگور و 

 اشخانواده

های ذهنی شود، در میان انواع رفتارهای عینی و کنشکه در جدول بالا دیده می چنان

، نگرانی و ترس بیشترین و معناباختگی و تناقض کمترین مقولة داستانهای چهار شخصیت

 . انددلهرة وجودی را منعکس کرده

های ذهنی و روانی، به دو حوزة شناختی و لحاظ زمینه های دلهره در این جستار بهمقوله

د دیگر را های غالباً شناختی و سه مورتوان مقولهاعتقادی تعلق دارد که چهار مورد اولی را می

های هدایت در ترسیم دلهرة دهد داستانمقایسة عناصر این دو حوزه نشان می. اعتقادی دانست

: 3137)این یافته با دیدگاه رضی و بهرامی . های کافکا تفاضل داردروانی و شناختی بر رمان

های لهرههای هدایت، دهای کافکا با تفاوت زیاد با داستاناما رمان. نیز مطابقت دارد( 312

 . کشند که در حوزة تفسیر فلسفة وجودمداری قرار داردتصویر می عمیق اعتقادی را به

  نتيجه. 3

زعم به. هاست جهان سرد و آشفتة ذهنی کافکا و هدایت نمادی از جهانِ عینی پیرامون آن

شده  ای است که انسان تنهاماندة معاصر به درون آن فروافکنده آنان، هستی عنصر معناباخته

از  این دلهره. ترین نتیجة گزینش در آن، اضطراب و دلهره است ای که اساسیاست؛ هستی 

های آثار هر دو نویسنده با معناباختگی هستی، ازجمله احساس درماندگی،  مواجهة شخصیت

باختگی، مسخ، احساس تنهایی و  از قرار گرفتن انسان  تردید، اندوه، تعلیق و عدم تعلق، هویت

 . شودوجودی ناشی می« ضعیتو»در 
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در آثار این دو نویسنده، زبان استعاری نقشی اساسی در بیان رازآلود اندیشه ایفا کرده و 

این آثار پیوندی ساختاری با استعاره در معنای . است بخشیده  ها  عمق و اصالتی خاص به آن

در ساختارهای زبانی فشرده اساطیری و باستانی آن نیز دارند؛ بدین معنا که تصاویر باستانی که 

اند؛  ها از فشردگی معنایی خارج شدهاند، در آثار آن و به یک واژه یا تصویر یگانه تبدیل شده

مانند تصویر استعاری مسخ که در ناخودآگاه انسان باستانی همواره با دگردیسی موجودی 

 .همراه است( مانند گربه و سوسک)انسانی به یک حیوان یا حشره 

. بردسر می پناه است و در سرزمین ناسازگار گمنامی به زاد تنها و بیاعتقاد هدایت، آدمی به

-وجوی حقیقت وادی اندیشه معرفی می تهی از جستاو کافکا را تنها و بیگانه با همه و دست

-بن کند و قهرمانان آثارش را مانند خود او در دنیای ناسازگاری، پوچ و پر از کابوس و به

 .  داندرسیده می بست

 کور بوف  در. است  های مختلفی نمود یافته دلهرة وجودی در آثار این دو نویسنده به گونه

سه »ها و در  اش، رجّالهقول نویسندهدار راوی از جهان و به در احساس نگرانی و ترس ریشه

س شده های خون ریخته در پای درخت منعک در دلهرة راوی در مواجهه با قطره« قطره خون

در حالت احساس درماندگی، شک و محکومیت ذاتی و وجودی انسان و  محاکمهاما در . است

باختگی، دگردیسی، آشفتگی و تنهایی و تسلیم انسان دربرابر  در قالب هویت مسخدر 

سرنوشتی مقدر که چیزی جز پذیرش وضعیت و موقعیت مرزی وجود نیست، خود را نشان 

  . دهد می

 ها  نوشت پي

1. anxiety 

2.  affect 
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3. Gregor samsa 

4. Grete 

5. division 
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